
نوشــتار توضیح داده اســت9. نه فقط کلیت 
هنر، کــه تمــام فرم هــای ســتیزه جوی بیان 
نهایتاً به عادتی هضم شــدنی تبدیل خواهند 
شد و در قفســۀ بچه های چموش به فروش 
خواهند رســید، اگر دلشــان را به صدای بلندِ 
رو بــه بیرونشــان خــوش کننــد و فرامــوش 
کنند در انتخاب اسلوب مبارزه هیچ انتخاب 
آســانی وجود نــدارد. بــه همین دلیل اســت 
کــه در شــهر عجایــب شــبکه های اجتماعی 
معترضان خستۀ در آســتانۀ فروپاشی روانی 
تقریباً با همان سازوکاری تماشا می شوند که 
بلاگرهای زیبایی و برهنه نماها و طالع بین ها و 
دعانویس ها و دعوادرست کن ها و شکنندگان 

اشیا با سر.
داستان این تعارض، یعنی این سرنوشت 
محتوم ســتیزه گرانی که علیه وضع مســتقر 
خودشــان  نهایتــاً  و  می کننــد  عصیــان 
بسته بندی شــده و در همیــن وضعیــت بــه 
فروش می رسند، نه فقط در نظریۀ هنر، بلکه 
در خــود هنر هــم به قــدر کافی تعریف شــده 
اســت. در فیلم »شبکه« ی ســیدنی لومت10، 
مجریِ خبری را که در آستانۀ فروپاشی روانی 
اســت و حین پخش زنده شروع به افشاگری 
علیه تمامیت سیستم می کند به جای اخراج 
اســتخدام می کنند تا در نمایــش تلویزیونی 
مخصــوصِ خــودش حرف هــای اعتراضــی 
بزند. این نمایش تا وقتی که بیننده دارد ادامه 
پیدا می کند. او درنهایت کشته می شود اما نه 
به این دلیل که حرف هــای اعتراضی می زند؛ 
به ایــن دلیل که دیگــر بیننده نــدارد. همین 
مضمون در یک قسمت از سریال »آینۀ سیاه«11 
هــم تکــرار می شــود. در یــک ضدآرمانشــهر 
رسانه ای که همه چیز زیر سیطرۀ تلویزیون و 
یک نمایش استعدادیابی است، تهدید یکی 
از شــرکت کننده های برنامــۀ اســتعدادیابی 
به کشــتن خودش جلوی دوربین با یک تکه 
شیشــه از طرف داوران برنامــه به عنوان یک 
»استعداد« پذیرفته می شــود و او را استخدام 
می کنند تــا تماشــاچیان را بــا نمایش لحظۀ 
خشــم و جنــون و اعتــراض ســرگرم کنــد. 
گویی نه فقــط نظریه پردازان هنــر بلکه خود 
سرگرمی سازان شاغل در رسانه هم می دانند 
هــر فریــاد اعتراضــی می تواند تبدیــل به یک 
کالای دیگر شــود و گاهی هم همین را تبدیل 
به مضمون داستانشان می کنند. یک چرخۀ 
کاملاً بسته که گویی هیچ راه خروجی ندارد یا 
دست کم راه خروجش به آن سادگی که به نظر 

می رسد پیداشدنی نیست. 
اما اگــر چنین اســت، اگــر انقلاب بســیار 

بریده شده با چاقوی آشپرخانه
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هانا هوش هنرمند آلمانــی،  از معدود 
اعضــای زن جنبــش دادائیســم کــه 
توسط حلقۀ اصلی مکتب دادا تا حدی 
به رسمیت شناخته شد. کار او در اولین 
نمایشــگاه بیــن المللــی دادا در برلین 

)1920( به نمایش گذاشته شد.

نادر و فرم هــای عصیانگرانۀ اعتــراض اغلب 
غصب شــدنی و ناموفق انــد، اگــر راه چنیــن 
خطیــر اســت و درســت پیمودنــش این قدر 
نــادر اســت، چطور می شــود کــه تولیــد هنرِ 
موســوم به اعتراضی، بدون وسواس و دقیقاً 
ذیل همین عنوان، این همه در ایران پررونق 
است؟ آن دســتگاه نظری ای که این تولیدات 
انبوه را بــدون چون وچرا ذیــل همین عنوان 
می پذیرد و حتی برایش مدیحه سرایی می کند 
آیا از پیچیدگی مفهومی و تاریخی این ترکیب 
بی خبر است؟ از هنرپیشــۀ تازه مشهورشدۀ 
تلویزیونی تا رپر نوجوانی کــه متن کارهایش 
مضامین اجتماعی و سیاســی پیدا کــرده، تا 
کارتونیستی که مضامین سیاست روزمره را به 
تصویر می کشــد، به نظر می رسد کسانی پیدا 
شده اند که توانســته اند بن بست را بشکنند 
و در گوش قــدرت فریادهــای ویرانگر بزنند. 
انــگار اینجــا از آن دشــواری ای کــه در ابتدای 
این نوشته ســخن گفتیم خبری نیست و بنا 
بر قولی معــروف، »ما کــه کردیم و شــد«. اما 
چطور می شــود که چیزی در نظریه این همه 
دشوار و نادر و در عمل این همه آسان و رایج 

باشد؟ اینجا نقطه ای است که جامعه شناس 
و زیباشــناس و فیلســوف هنر و تماشــاگران 
پروپاقرص ســالی و ســیما12 به هم می رسند. 
گویی همۀ آن نظریه ها صرفاً برای تولید مقاله 
و ســخنرانی و کتاب و جمــع آوری رزومه بوده 
است و هرگز قرار نبوده از آنها برای فهم آنچه 
رخ می دهد استفاده کنیم. این گونه می شود 
که فیلسوف پســت مدرن بدبین به سیستم 
و مجــری آهنگ هــای درخواســتی تلویزیون 
ماهواره ای به یک نتیجه می رسند و عملاً یک 
حرف می زنند و طوری راجع به هنر اعتراضی 
و انقلابی می گویند کــه پلتفرم منحطی مثل 
رادیو جوان، که در میان خود هنرمندان نسبتاً 
و تماماً زیرزمینی ایران هم منفــور و متهم به 
استثمارکردن هنرمندان اســت، به صرافت 
می افتــد اسپانســر هنــر انقلابــی و اعتراضی 
شــود و به خواننده ها کار اعتراضی و انقلابی 
ســفارش  دهد.13 درواقع وقتی زیباشناس و 
فیلسوف و تحلیلگر هنری نظریه را مثل لباس 
در رختکن سیاست روزمره درمی آورد و برهنه 
شــیرجه می زند وســط رخداد، طبیعی است 
که رادیو جوان مرزهای هنــر و انقلاب را برای 
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